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Abstract 
While public opinion is not satisfied with differentiating between 
premeditated murder and euthanasia, and in regard to its being rationally 
contradictory as well, one should employ the imamiah jurisprudential 
potentials and Islamic Penal Law in order to obtain a scientific and sharia- 
based conclusion in one’s jurisprudential and medical rights research. 
Despite the absence of its precedence in Islamic jurisprudence, euthanasia 
can be investigated in areas dealing with the necessity of rescuing the 
drowning persons or ordering and abhorring murders on the issue of qisas 
(Islamic retribution) and the results can be attributed to the case in question. 
In jurisprudential arguments, consent and order to murder are under scrutiny 
with subsequent controversial opinions. Euthanasia, having root in the 
individual’s consent, falls under none of the legal exceptions and is an 
example of intentional murder, unless it falls within the scope of Act 268 of 
Islamic Penal Law that refers to exceptions.  
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  چکیده
قتل از با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و 

نماید، باید با پذیرد و نیز به نظر با معیارهاي عقلایی هم متعارض جلوه میروي ترحم و دلسوزي را نمی
اي ها را براي حصول نتیجههاي دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسیکارگیري ظرفیتبه

و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزي و هاي حوزه فقه علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش
اي ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه

توان امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می
از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه حکم این دعوي را 

به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آراي متفاوتی به دنبال 
گیرد از استثنائات حقوقی قرار نمییک آن مطرح شده است. اتانازي که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ

  ق.م قرار بگیرد. 268شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می
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  مقدمه
هاي دانش تجربی، بر همگان واضح و مبرهن است که تطورات علم پزشکی و پیشرفت

اي از تاریخ، تصور فائق هاي سخت را که تا برههموجبات درمان بسیاري از بیماري
حال، آنچه که بسیار مورد توجه ها نیز دشوار بود، فراهم آورده است. بااینآمدن بر آن

ها وجود آدمی را توان تصور کرد که این بیمارينمیبوده، آن است که هیچ زمانی را 
ها در این دنیاي فانی بود. رها کنند و درنتیجه، بتوان شاهد نجات و بهبودي ابدي انسان

ها براي لذت بردن از زندگی و کیفیت مطلوب آن ازآنجاکه در دنیاي امروز، انسان
ودن و بهره نبردن از آن، بعضاً اي قائل هستند، در صورت عدم دلپذیر بالعادهاهمیت فوق

خواهان پایان دادن به زندگی پر از مشقّت و درد خود خواهند شد. تا جایی که از منظر 
محور، فرد بیمار این امکان را دارد که به منظور رها شدن از مکاتب غیرالهی و انسان

اي که هگوندرد و رنجی که بدان گرفتار شده، آگاهانه مرگ خود را انتخاب کند؛ به
درد و رنج را مانند زندگی همراه با آسایش و مندي او از حق مرگ باعزت و بیبهره

  آورند. راحتی به شمار می
در همین راستا، کادر پزشکی معالج که شاهد درد و رنج جانکاه بیمار خود هستند، 

با حس  بخشد،با در نظر گرفتن این مسئله که دیر یا زود مرگ به زندگی بیمار پایان می
ورزند. حال این دلسوزي و ترحم به دنبال کمک به او بوده و از هیچ امري دریغ نمی

سؤال مطرح است که آیا پزشک معالج یا هر فرد دیگري که قصد مساعدت به این فرد 
بیمار را داشته، مجاز به پایان دادن به زندگی بیمار است یا خیر و آیا وجود انگیزه 

کند، تأثیري در مجازات ا دلسوزي تمام اقدام به چنین کاري میشرافتمندانه فردي که ب
  ثابت قصاص دارد؟ 

هاي گوناگون اخلاقی و فلسفی این مسئله، تتبع آرا و نظریات پوشی از جنبهبا چشم
این حوزه از دیدگاه اندیشمندان اسلامی قدیم و معاصر با تأکید بر استفاده حداکثري از 

  رسد.ناپذیر به نظر میی اجتنابگنجینه فقه جواهري، ضرورت
راقم این سطور بر آن است تا بدین سؤال بر مبناي دانش فقه امامیه پاسخ دهد که 
آیا چنانچه پزشک معالج یا فردي دلسوز به چنین عملی مبادرت ورزد، آیا این اقدام وي 

د یا اینکه مانند دیگر انواع قتل، قابلیت پیگیري را داشته و مجازات کیفري را در پی دار
کننده، تغییري در ماهیت و به دیگر وجه، رضایت فرد مجنیٌ علیه و انگیزه مشفقانه اقدام
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  کیفیت مجازات عمل مجرمانه ایجاد خواهد کرد؟ 
آمیز همراه با فعل ایجابی و اذن مجنیٌ علیه یا صورت اجمالی، گاهی قتل ترحمبه

و در هر دو مورد گاهی نیز پیش  همان مقتول بوده و گاهی نیز بدون اذن مقتول است
جاي فعل، ترك فعلی از افعال مورد نیاز بیمار جهت ادامه حیات، موجبات آید که بهمی

تواند حالات مقتول آورد. در هرکدام از این فروض مطروحه، میمرگ وي را فراهم می
ته و گاهی متفاوت باشد. مثلاً آنکه در بعضی مواقع، مقتول قبل از قتل، حیات مستقر داش

نیز مجنیٌ علیه در حالت احتضار واقع شده و فاقد حیات مستقر بوده است که اصطلاحاً 
  گویند در آخرین مرحله رمق حیات و زندگی دنیایی خود قرار داشته است.  می

آمیز یا هاي ترحمگرفته در باب قتلهاي صورتدر بررسی مطالعات و پژوهش
موضوع حیات انسان است، رویکردهاي مختلفی در  اصطلاحاً «مرگ آسان» که پیرامون

پردازان علومی مانند فقه، فلسفه، اخلاق و حقوق قابل ورزي اندیشمندان و نظریهاندیشه
گذاري برخی کشورها ها در قانونرؤیت بوده که حتی در برخی موارد، تأثیرگذاري آن

ها و ابعاد اخلاقی ه). فارغ از جنب182، ص. 1394شود (موحدي و توکلی، مشاهده می
و فلسفی این موضوع، مطالعه تطبیقی این مهم به جهت اینکه یکی از مسائل جدید و 

برانگیز در حوزهحقوق پزشکی است، داراي اهمیت بسزایی بوده (رمشی، چالش
) و ما هم در این تحقیق علمی، سعی و جحد 61، ص. 1396راد و تاج الدینی، مهرابی

و انواع و شرایط آن قرار  آمیز، خاستگاه و جایگاهم قتل ترحمخود را بر تبیین مفهو
   ایم. در ادامه، به تشریح آراي اندیشمندان و فقهاي اسلامی خواهیم پرداخت.داده

  آمیز. مفهوم اتانازي یا قتل ترحم1
بخش، خوب و راحت و واژه » به معناي کامEu) از واژه یونانی «Euthanasiaاتانازي (

»Thanasia به معناي «مرگ»، مشتق و برگرفته شده است. در واقع، خود واژه «
Thanasia » ازThanatosنوعی الهه مرگ در یونان باستان بوده، اخذ » که از خدایان و به

دهد (عزیزي، اللفظی، معناي «مرگ خوب یا راحت» را میشده و با ترجمه تحت
1387.(  

ادن از روي اراده و اختیار به زندگی بیماري است آمیز، پایان دمقصود از قتل ترحم
که داراي بیماري لاعلاجی بوده و توسط پزشک معالج یا اعضاي کادر درمانی یا هر 
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صورت فعال یا انفعالی انجام شخص دیگري بنا بر تقاضاي بیمار یا خویشاوندان وي، به
راي حصول نتیجه غایی و آمیز از نوع فعالِ آن، بگیرد. به بیان دیگر، در قتل ترحممی

صورت بگیرد حال آنکه در اتانازي از نوع انفعالی،  مرگ، باید اقدامات مثبت و ایجابی
کند تا ها نبوده و صرفاً اینکه اجازه دهیم که فرد بمیرد، کفایت مینیازي به این گام

  ).167، ص. 1385معناي این نوع قتل تحقق پیدا کند (عباسی، 
گونه )، اتانازي یا قتل با رضایت مقتول را اینWMA(انجمن جهانی پزشکی 

طور آشکار قصد کند: «اتانازي اجراي آگاهانه و عمدي عملی است که بهتعریف می
خاتمه دادن به زندگی فرد دیگري را دارد و دربرگیرنده این عناصر است: فرد بیمار، 

ورت داوطلبانه صدار و مطلع از بیماري لاعلاج خود است که بهانسانی صلاحیت
خواستار خاتمه یافتن زندگی خود شده و عامل قتل، کاملاً به شرایط و تمایل فرد بیمار 
به مرگ آگاه است و پزشک عمل کشتن یا تسریع کردن مرگ او را با هدف اولیه خاتمه 

دهد. این عمل با دلسوزي و بدون نفع شخصی بر عهده دادن به زندگی او انجام می
آمیز یا مرگ همراه با است که اتانازي را قتل ترحم دلیل به همین .1شود»گرفته می

  اند.شفقت نام نهاده
مطلب نیز اشاره  توان به اینبه منظور بررسی تطبیقی در قوامیس اهل لغت می

داشت که لفظ اتانازي در فارسی به بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در 
زبان نیز سان و... ترجمه شده و نویسندگان عربمرگ محتضر، مرگ مشفقانه، مرگ آ

الموتُ الیسیر، الموتُ الجیّد، الموتُ الکریم، موتُ الرحمۀ، تیسیر الموت، واژگانی را مانند 
اند و در اصطلاح نیز به معناي «کشتن بدون درد بکار برده القتل الرحیم و رصاصۀ الرحمۀ

 .2برد»کسی است که از ناراحتی غیرقابل تحمل رنج می

  . طرح مسئله و محل نزاع2
واژه اتانازي یا ترجیح مشفقانه مرگ بیمار لاعلاج در ابتداي امر ارتباط چندانی با مسائل 

صورت یک امر سنتی به معناي مرگ راحت و حوزه دانش پزشکی و درمان نداشته و به
عنایی این )، اما امروزه جهت م129، ص. 1390فر و خدایی، شد (یزدانیآسان تلقی می

رو شده و دیگر صرفاً به معناي مرگ آسان نیست، واژه با برخی تغییر و تحولاّت روبه
بلکه وارد قلمروي علم پزشکی شده و به عنوان یک اصطلاح در علم جدید پزشکی، به 
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  ترین مباحث فقه پزشکی و اخلاق پزشکی مبدل شده است.یکی از مهم
استمرار این سطور، باید چند موضوع مورد بحث براي رسیدن به نتیجه مطلوب از 

آمیز و پیدا کردن هاي ترحمقرار گرفته و تبیین شود. به منظور واکاوي خاستگاه قتل
حلی منطبق بر دانش فقه امامیه، باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد ازجمله اینکه آیا راه

به جهت پایان بخشیدن اساساً رضایت و اذن فردي که به بیماري لاعلاجی دچار است 
اي را از منظر شرع مقدس به زندگی خود توسط پزشک یا کادر پزشکی، مجوز پزشکی

آورد؟ آیا در آنچه که خداوند متعال حرام مبیّن اعلام کرده، تغییري حاصل فراهم می
شود و اثري در رفع حرمت تکلیفی آن عمل دارد یا خیر؟ مسئله دیگري که با آن می

م این است که آیا قصد و نیت فردي دلسوز یا همان پزشک و شخص رو هستیروبه
  شود؟بیمار در رهایی دادن و رهایی یافتن از درد و رنج موجب عدم تحقق قتل عمد می

ازآنجاکه وضوح این نکته بر همگان مبرهن است که انگیزه شرافتمندانه در مجازات 
ت تفاوت قائل شدن از منظر حال به جهگونه تأثیري ندارد، بااینثابت قصاص هیچ

شناسانه بین قتل از روي شناعت طبع و قتل از روي ترحم و عرف و اخلاق جامعه
هایی را در قانون و شرع به منظور تخفیف مجازات توان راهدلسوزي آیا در عمل می

  مرتکبان آن یافت کرد؟
تبع آن، ها و بهگونه قتلشاید بتوان یکی از طرق اعمال تخفیف در مجازات این

محکوم نکردن مرتکبان آن را، «تشکیک در احراز رابطه سببیت یا همان تسبیب» بیان 
ها با «ترك ). بدین صورت که اغلب این نوع قتل12، ص. 1389کرد (میرمحمدصادقی، 

پذیرد تا آنکه مرتکب بخواهد عمل ایجابی و مثبتی را با هدف نیل به فعل» صورت می
دیگر، فرد مورد نظر نه تنها عملی را عبارتیمار انجام دهد. بهنتیجه غایی، یعنی مرگ ب

  مرتکب نشده، بلکه در واقع مانعی در مقابل مرگ ایجاد نکرده است.
یکی دیگر از احتمالاتی که مطرح است، داخل شدن شبهه در امکان قصاص و 

یگزینی نوعی دیدگاه برخی ناظر به انتفاي قصاص است که در همین راستا، مسئله جابه
دیه یا تعزیر مرتکب با عنوان نظریه امکان تعزیر مرتکب مورد توجه برخی 

    شود.) که تفصیل این موارد در ادامه مطالب بیان می1398پردازان است (اسحاقی، نظریه
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  اجمالی خاستگاه اتانازي از منظر فقه . پیشینه3
رگ در آرامش، براي در حقیقت، پیدایش مفهوم کلاسیک و مدرن اتانازي با تعریف م

و با مطرح شدن نظریه «زندگانی ارزش زیستن و زنده ماندن  1890بار در سال نخستین
توان بر آن رو شد. آنچه میاي از شبهات متفکران آن عصر روبهرا ندارد»، با هجمه

عنوان «وضعیت تأکید کرد عبارت است از اینکه در آغاز پیدایش مفهوم اتانازي، از آن به
شد نه آنچه در عصر حاضر با عنوان «روشِ ي ذهن در حین فرایند مرگ» تعبیر میمعنو

در حال حاضر، فرضیه  ).178، ص. 1388مُردن» شیوع پیدا کرده است (جوانمرد، 
العلاج و لاعلاج و بیمارانی که زندگی نباتی دارند و اتانازي در باره بیماران صعب

، 1391طرح است (جعفري هرندي و جبارزاده، پایینی از زندگی هستند، م داراي کیفیت
  ).36ص. 

هاي باستانی در اسپارت و سایر در جوامع قدیم و بدوي و در اغلب تمدن
اي بود گونهالنهرین، رسومات بههاي باستانی هند و سواحل مدیترانه و حتی بینتمدن

ز جامعه، فدا کردن که جامعه را بر افراد مقدم دانسته و به همین دلیل، به منظور صیانت ا
که هر زمان مصلحت و منفعت قبیله، طوريشده است؛ بهآحاد افراد مجاز شمرده می

کرده، تسریع در پایان دادن به حیات بیمار را اولی شهر یا کشور اقتضا و ایجاب می
). در برخی متون قدیمی نیز صراحتاً 115-114 .، صص1342دانستند (اعتمادیان، می

نوعی گرفتار بیماري غیرقابل ارانی که درد و رنج بسیاري را متحمل و بهاشاره شده بیم
درمانی بودند، توسط اندیشمندانی مانند سقراط و افلاطون تشویق به پایان دادن به 

هاي افلاطون در خصوص بیماري جمهوریتزندگی خود شده تا جایی که در کتاب 
زي فعال (که در ادامه به آن پرداخته ها نبود، اتانااي که امیدي به درمان آنطولانی

  ).135-173، صص. 1372خواهد شد) پیشنهاد داده شده است (گرگوري، 
حقوقی در مورد اتانازي، -در باب پیشینه این مسئله در سطح داخلی و محافل علمی

اي که در ها جدا از دغدغههایی صورت پذیرفته که اکثریت آنوگوها و پژوهشگفت
مطرح شد، بدون در نظر گرفتن حکم فقهی و جانب شرعی آن، به بخش محل نزاع 

هایی که احکام شرعی و فقهی اند و آن دسته از پژوهشتبیین و تحلیل اتانازي پرداخته
آن را بیان کردند، عموماً انواع اتانازي همچون فعال و منفعل و نیز موضوع احراز رابطه 

حکم عام را بیان کرده و صرفاً به اینکه طورکلی یک تسبیب را یکسان تلقی کرده و به
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اند. در این تحقیق علمی، سعی بر آن را امري ناپسند و غیراخلاقی بخوانند، اکتفا کرده
بر تفکیک بین انواع اتانازي، آرا و اندیشمندان فقه امامیه در خصوص آن است که علاوه

  ود.احکام فقهی هرکدام به همراه تأثیر احراز رابطه تسبیب بیان ش

  هاي مکتب اسلام با سایر ادیان. بررسی تطبیقی اتانازي در آموزه4
بر اساس آیات شریفه قرآن کریم، آدمی پس از آنکه در حالت کمال خود توسط 
خداوند متعال آفریده شده، توسط خالق خود نیز مورد اشاره قرار گرفته و درباره وي 

). همچنین، 14» (مؤمنون/  أحسنَ الخالقینثمُ أنشأنا خلقاً آخر فتبارك االلهُفرموده است: «
»؛ ما انسان را در مقام أحسن تقویم یعنی لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم« در آیه

)، بر خلقتش آفرین گفته شده است، اما 4نکوترین مراتب صورت وجود بیافریدیم (تین/
مرگ در انتظار در نهایت امر، این موضوع که وي داراي وجودي فانی بوده و سرنوشت 

ها که »؛ سپس شما انسانثُمَّ إنّکم بعد ذلک لمیّتوناوست نیز به وي اطلاق شده است «
  ). 15بدین ترتیب آفریده شدید، همگی خواهید مُرد (مؤمنون/

بر همین اساس، اسلام تأکید دارد که انسان چون که خود را خلق نکرده، لذا در 
نژاد، گرمرودي است (ایوب اقد هرگونه اختیاريمقوله خاتمه دادن به زندگی خود نیز ف

ها و باورهاي دین مبین اسلام، حق ). حسب ارزش200، ص. 1395ثابت و احمري، 
گونه که آیات شریفه اعطا و سلب حیات تنها در اختیار خداي متعال قرار دارد؛ همان

ها و زمین متعال، مالک آسمان»؛ خداوند إنَّ االله لهُ ملک السمواتِ والأرض یُحیی و یمیت«
) 56» (یونس/هو یحیی و یمیت) و «116میراند (توبه/کند و میاست، اوست که زنده می

میراند و خداوند کند و می»؛ خداوند زنده میواالله یحیی و یمیت واالله بما تعملون بصیرو «
ب هستند )، مؤید این مطل156کند، آگاه است (آل عمران/است که به هر کاري که می

  ).191، ص. 1391(رستمی، 
ارزش آدمی از منظر اسلام تا حدي است که قرآن کریم، نجات جان یک انسان را با 

من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنمّا داند «نجات جان تمام آدمیان برابر می
ز طرف دیگر، در ). ا32» (مائده/قتل الناس جمیعاً و من أحیاها فکأنّما أحیا الناس جمیعاً

این مکتب آسمانی، زندگانی و حیات انسان متعلّق به ایشان نبوده و جان آدمی امانتی 
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إنّ االله یأمرکم الهی است که نگهداري و حفاظت از این امانت از أوجب واجبات است: «
» لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکۀ). آیاتی نظیر «58» (نساء/أن تؤدوّا الأمانات إلی أهلها

و من یقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فیها وغضب االله علیه و لعنه و )، «195قره/(ب
) و 33» (اسراء/و لا تقتلوا النفس التی حرّم االله إلّا بالحقّ)، «93» (نساء/أعدله عذاباً عظیماً

مام، روشنی و صراحت هرچه ت) به29» (نساء/و لا تقتلوا أنفسکم إنّ االله کان بکم رحیماً«
  دارد.دیدگاه مکتب اسلام را در خصوص ارزش جان آدمیان بیان می

هاي دیگر به سایر ادیان الهی نیز مانند دین اسلام داراي نگرشی کاملاً مشابه انسان
آمیز هاي ترحمفرد دردمند هستند. دین مسیحیت با تکیه بر این نکته که موضوع قتل

حیات و ممات آدمیان است، با شدت به  نوعی وارد شدن به حیطه خلقت و مسئلهبه
اند که مخالفت برخاسته و ممانعت ورزیده است. اندیشمندان مسیحی بر این عقیده

اتانازي در واقع، انکار وجود خداوند و تکذیب حق تملک خالق هستی بر زندگی و 
مرگ مخلوقات ازجمله آدمیان است؛ هرچند بایستی به این موضوع نیز توجه داشت که 

ن نوع عقیده در بین تمام مسیحیت یکسان نبوده و مسیحیانی وجود دارند که بعضی ای
  پذیرند.آمیز را میاز انواع اتانازي و قتل ترحم

در برخی از ادیان آسیایی مانند کنفسیوسیسم، شینتوئیسم و بودیسم، کمک به مرگ 
فته شده و حتی در نوعی پذیرآسان یک فرد بیمار که سر تا پا پر از درد و رنج است، به

عنوان یکی از حقوق بیمار مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال، برخی موارد، به
توان اشاره کرد به اینکه فلسفه مذهب بودایی بر این پایه است که مرگ با عزّت یا می

مرگی که در آن اثري از سختی و درد و رنج نباشد و انسان را به خواري و ذلّت نیفکند، 
راتب ارزش والاتري نسبت به عمر طولانی داشته و حتی بیان شده انسان با اختیار مبه

دهد (هاشمی و نوعی، وفاداري و علقه خویش را به خداي متعال نشان میمرگ آسان به
  ).39، ص. 1387مرتضوي، 

وجوي سود و منفعت تنها گرایانه، جستحال، در نظام زندگی غیرالهی و ماديهربه
زندگی این دنیاي فانی است حال آنکه منفعت در دین اسلام از معنا و مفهومی خاص 

متعالی و ارزشمند برخوردار بوده و علاوه بر منافع دنیا، منافع جهان آخرت را نیز 
  گیرد.دربرمی
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  بندي رسمی انواع اتانازي. تقسیم5
 4و غیرفعال 3وع فعالآمیز، آن را به دو نهاي ترحمبندي قتلترین نوع از تقسیمدر رایج

و  6، غیرداوطلبانه5تقسیم کردند که در ادامه، هریک از این دو نیز به انواع داوطلبانه
 ).81، ص. 1395شود (سیدقریشی و سلطانی، اجباري (اضطراري) تقسیم می

  . اتانازي فعال1-5
پایان دادن به انجام دادن فعالانه امري به منظور ساکت کردن درد و رنج از طریق 

). در 83، ص. 1384زاده، شود (حجتزندگی یک انسان، اتانازي فعال نامیده می
اتانازي فعال، علت مستقیم و عمدي و اولیه فوت بیمار، در حقیقت همان شخصی 

  دهد.است که این عمل را صورت می

  . اتانازي غیرفعال2-5
درمان براي بیمار و فراهم مقصود از نوع دوم اتانازي، دست کشیدن و قطع هرگونه 

کردن امکان مرگ اوست. در این حالت، پزشک معالج، پس از درخواست خود بیمار یا 
هادي، نورشفیعی و کند (امامنظر میاولیاي دم وي، از ادامه درمان بیمار لاعلاج صرف

  ).20، ص. 1386جلیلوند، 

  . اتانازي فعال داوطلبانه3-5
دارو یا اقداماتی دیگر که درنهایت، موجب مرگ بیمار عبارت است از تزریق عامدانه 

شود. این کار طبق درخواست صریح بیمار و با رضایت تماماً آگاهانه وي صورت می
پذیرد. وجه مشترك در این مورد، تمایل و تصمیم هر دوي بیمار و پزشک در جهت می

انه، وجود دو شرط پایان دادن به زندگی بیمار است. در اتانازي فعال از نوع داوطلب
  بسیار حائز اهمیت است

  اول. تصمیم شخص بیمار.
  ناپذیر بوده و امید به بهبودي وجود نداشته باشد. دوم. درد و رنجی که تحمل

  . اتانازي غیرفعال داوطلبانه4-5
پذیر پذیرد که پزشکان مطمئن هستند، درمان بیمار امکاناین نوع از اتانازي در حالتی صورت می
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گذراد. فرایند اتانازي در این حالت بدین و بیمار هم شرایط بسیار وخیمی را پشت سر می نبوده
  کنند.صورت است که درمان را قطع کرده و بیمار را از مواد غذایی یا دارو محروم می

  . اتانازي فعال و غیرفعال غیرداوطلبانه5-5
گیري را انایی تصمیماین مورد درباره بیمارانی است که شخصاً خودشان امکان و تو

برند. در این حالت، دیگران ندارند و در حالت حیات نباتی یا مرگ مغزي به سر می
ها کنند که اگر مثلاً با تزریق دارو به حیات آنگیري میها تصمیمهستند که براي آن

و  پایان دهند که به آن اتانازي فعال غیرداوطلبانه گویند و اگر براي مثال، سرم و مایعات
نهند (موسوي دارو و غذاي بیمار قطع شود، آن را اتانازي غیرفعال غیرداوطلبانه نام می

  ).26- 28، 1393نیا، بجنوردي و رضوي

  . حکم وضعی و تکلیفی اتانازي6
برد گیرد که شخصی از بیماري لاعلاجی رنج میموضوع مورد بحث از آنجا نشئت می

یز دارد، به عبارتی، داراي حیات مستقر است، و ادراك و حرکت و نطق از روي اختیار ن
کند که اي، از پزشک یا فردي دیگر درخواست میولی به دلیل شدت و حدّت دردمندي

اي سمّی، به حیات وي در این دنیا پایان دهد. حال مسئله از این قرار است مثلاً با ماده
ا رضایت مجنیٌ علیه تواند مجوزي براي قتل باشد؟ آیکه آیا این درخواست بیمار می

  کند؟ مجازات این جرم را رفع می
  براي پاسخ به این سؤال باید به حکم وضعی و حکم تکلیفی رجوع کرد.
دیگر، عبارتاول. حکم تکلیفی: مقصود از حکم تکلیفی، جواز و عدم جواز است. به

  آیا چنین قتلی جایز است یا نه؟
شود، آن است که این فعل چون به آنچه از بیان اندیشمندان فقه امامیه برداشت می

توان یافت و دهد، لذا هیچ دلیلی را براي حکم به حلیّت آن نمیزندگی انسان پایان می
شود و درنتیجه، به هر دلیلی که باشد، حرام است و مشمول اطلاق حرمت قتل نفس می

ز اطلاقات و عمومات وجود ندارد و صرف اذن ها اتخصیصی به جهت خروج آن
تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود. در این باره مقتول نمی

الناس است که قابلیت ذکر این نکته خالی از فایده نیست که دیه و قصاص از حق 
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، یک اسقاط این حقوق وجود دارد، اما آنچه در اینجا اهمیت دارد، این است که حرمت
  حکم است و حکم نیز قابلیت اسقاط ندارد.

توان دوم. حکم وضعی: به منظور روشن شدن مفهوم حکم وضعی در این مقام، می
گونه اشعار داشت که مقصود، حق قصاص و دیه است؛ یعنی آیا با اذن مقتول، این

شود یا خیر؟ از منظر حکم تکلیفی، فقهاي قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط می
امامیه داراي نظر یکسانی بوده و آن جایز نبودنش است؛ اگرچه بر قتل اکراه شده باشد، 

برد، اما از منظر زیرا به لحاظ جزایی مبرهن است که اکراه، حرمت قتل را از بین نمی
حکم وضعی به معناي ثبوت حق قصاص یا دیه براي اولیاي مجنی علیه، دو نظریه و 

  دیدگاه کلی وجود دارد.

  . دیدگاه نخست: سقوط حق قصاص و دیه1-6
اند که به دلیل اذن بر این عقیده الاسلامشرائعگروهی از فقها ازجمله محقق حلی در 

مقتول به قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط شده است و پس از آن وراث 
اي که در ) نکته200، ص. 4ق، ج1387توانند خواستار این دو بشوند (محقق حلی (نمی
رسد، موضوع ثبوت یا عدم ثبوت دیه پس از احراز عدم ثبوت حق مهم به نظر می اینجا

اي که از حق قصاص شود، این است که آیا ورثهقصاص است. سؤالی که مطرح می
  برخوردار نیست، از حق مطالبه دیه نیز محروم است یا خیر؟

باشیم، در مرحوم شهید ثانی بر این عقیده است که: «اگر به ثبوت قصاص معتقد ن
آیا بعد از مرگ مقتول، دیه بدون واسطه  ثبوت دیه دو نظریه وجود دارد مبتنی بر اینکه

شود یا ابتدا در آخرین لحظه از حیات مقتول به خودش منتقل براي ورثه ثابت می
گیرد؟ بر اساس دیدگاه اول، پرداخت دیه بر قاتل شود و سپس به ورثه تعلق میمی

تواند دیه را ساقط کرده و طبق نظریه دوم، قتول در قتل نمیشود و اذن مواجب می
پرداخت دیه رب قاتل واجب نمی گردد، چون فرد مستحق یعنی مقتول آن را ساقط 

هاي چنین شخصی در نموده است. از طرفی مؤیّد دیدگاه دوم این است که وصیت
ر مستقیماً به ملکِ گردد و اگهاي او از آن پرداخت میشود و بدهیمورد دیه تنفیذ می

  ).21 .، ص1384گونه تصرّفات جایز نبود ...» (انصاري، شد، اینورثه منتقل می
آنچه که اهمیت دارد در این بحث، دلیلی است که مرحوم محقق حلی براي سقوط 
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حق قصاص یا دیه ذکر کرده و آن عبارت است از اینکه مقتول با اذن خود، حق 
تواند آن را مطالبه کند. دلیل است. بنابراین، وارث نمیقصاص یا دیه را اسقاط کرده 

ساقط نشدن گناه حرمت هم براي این است که گناه، حکم است نه حق و حکم 
   برخلاف حق، قابل اسقاط نیست.   

  . دیدگاه دوم: ساقط نشدن حق قصاص و دیه2-6
ب ساقط شدن حق برخی از فقهاي امامیه نیز بر این اعتقادند که اذن مقتول به قتل، موج

اند این است شود و ازجمله بهترین دلایلی که براي اثبات دیدگاه خود ذکر کردهقصاص نمی
اي ندارد که بتواند با اذن خودش به گونه تسلط و احاطهکه آدمی براي از بین بردن خود، هیچ

  کند.ساقط میها طور که اذن به اتلاف اموال، ضمان را در آناتلاف، ضمان را ساقط کند؛ همان
گونه تأثیري در جرم شود، آن است که اکراه هیچاي که از این بحث حاصل مینتیجه

بودن قتل و ثبوت قصاص بنا بر قول مشهور ندارد. لذا میان مجبور بودن و مکره بودن 
صورت عادي از او بخواهد قاتل یا مختار بودن وي تفاوتی وجود ندارد. بنابراین، چه به

و چه او را تهدید کند به قتل، در هر دو مورد از نظر مشهور فقهاي امامیه، وي را بکشد 
حکم یکی است. به تعبیر دیگر، هر قولی را که در مسئله اکراه اختیار کنیم، در صورت 

). قدر متیقن از نظر 195، ص. 1388عدم اکراه نیز همان صادق خواهد بود (جوانمرد، 
گویند یفی در باب اتانازي یک نظر دارند و میفقیهان این است که از نظر حکم تکل

جایز نیست؛ اگرچه فرد قاتل نسبت به این عمل اکراه و اجبار شده باشد؛ زیرا اکراه، 
  ).467، ص. 2ق، ج 1406برد (طرابلسی، حرمت قتل را از بین نمی

  بندي دو دیدگاه در خصوص قصاص. جمع3-6
  انتفاي قصاص با برخی اشکالات مواجه خواهد بود.هاي قائلان به رسد استدلالبه نظر می

اول. ازآنجاکه دلیل کافی بر امکان قصاص و عدم تأثیر رضایت مجنیٌ علیه بر قتل 
ماند تا با استناد به تردید و تشکیک در اي در امکان قصاص باقی نمیوجود دارد، شبهه

  قصاص، موضوع انتفاي آن را به زبان آورد.
خص بیمار، به دلیل اینکه حقی ایجاد نشده، لذا چون چیزي دوم. قبل از مردن ش

وجود ندارد قابل اسقاط هم نیست و آنچه در زمان حیات شخص وجود دارد، حق 
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نظر کردن نیست و ادلّه حیات است که این هم طبق مبانی دینی، قابل اسقاط و صرف
قهی از آن جاي حق حیات در متون فاست که بعضاً به وجوب حفظ جان به حدي قوي
  به تکلیف حیات یاد شده است.

توان ذکر کرد، آن است که لحاظ کردن و در نظر اي که میسوم. یکی دیگر از ادله
گرفتن حق جامعه و جنبه عمومی این مسئله، اقتضاي آن را دارد که افراد حق 

 گیري درباره حیات خود را نداشته باشند و درنتیجه، تصمیم بیمار براي اسقاطتصمیم
  ).44، ص. 1391اثر تلقی شود (آقابابایی، قصاص و مجازات، بی

حال قتل بیمار ولو با اذن وي و مترحمانه باشد، داراي دو جنبه تعرض به حق هربه
الناس است که درنهایت، قتل از دیدگاه شرع مقدس، حرام بوده و االله و تعرض به حق 

  ).49، ص. 1395نقوي، شود (جوادي و عمل حرام با رضایت شخص حلال نمی
با اعلام رضایت قبلی مجنیٌ علیه، سقوط یا بقاي قصاص با دو نظریه مواجه بود که 

الظاهر هریک از طرفین، ادله را براي مدعاي خود بیان کردند که ادلّه بقاي قصاص علی
  نماید.تر جلوه میقوي

  و صلح بر دیه . رأي صحیح در باب بقا4-6
است، این است که در خصوص مجازات قتل عمد دو نظر در آنچه که توضیح آن لازم 

  شود.فقه یافت می
اول. اینکه مجازات قتل عمد، قصاص بوده و تبدیل آن به دیه نیازمند رضایت 

  طرفین و توافق قبلی بین جانی و اولیاي دم است.
ها به دوم. قصاص و دیه، دو مجازات براي قتل عمد است که انتخاب هریک از آن

ولیاي دم است و درنتیجه، اگر اولیاي دم مقتول، خواستار دیه بودند، جانی حق دست ا
  مخالفت با آن را ندارد.

شود، پذیرفته شدن قول اول توسط مشهور فقهاست آنچه از متون فقهی برداشت می
اند که بر نقش قاتل در تعیین دیه تصریح دارد و مستند آن را نیز روایاتی ذکر کرده

تل مؤمناً متعمداً قید منه إلا دن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیۀ فإن رضوا من قمانند: «
  ).159، ص. 10ق، ج 1407» (شیخ طوسی، بالدیۀ و أحب ذلک القاتل فالدیۀ...

هایی که در این بحث، مرحوم صاحب جواهر ضمن نقل ادله و اقوال پس از بررسی
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، 42ق، ج1404داند (نجفی، ئل به تخییر میدهد، صرفاً اسکافی را مخالف و قاانجام می
  ).278 -282 .صص

حسب نظریه منتخب و مشهور، قصاص، مجازاتی قابل اجراست و جز با رضایت 
رسد، اما چیزي که حائز اهمیت بوده، این است که بر اساس اولیاي دم نوبت به دیه نمی

مجازات قتل و حق مجنیٌ داند، اگر قصاص را تنها اي که قصاص را منتفی مینظریه
علیه فرض کنیم یا اینکه مجازات قتل را یکی از دو امر، یعنی قصاص یا دیه به شمار 
آوریم، با اسقاط آن، مجازات دیه نیز منتفی خواهد شد، لکن اگر عدم اجراي قصاص به 
دلیل شبهه در اجراي آن باشد، با انتفاي دیه دیگر ملازمه نخواهد داشت (آقابابایی، 

  ).48، ص. 1391

  بندي فقهی وجوه مختلف اتانازي. جمع7
آمیز داراي فروض متنوعی است که احکام تکلیفی و هاي ترحماتانازي یا همان موضوع قتل

  ها پرداخته شد.طور مختصر بدانشود که بهها مترتب میوضعی متفاوتی بر آن
همان شخص مقتول شود که قاتل یا بندي مباحث، مجدداً بیان میبه جهت جمع

که قاتل و مقتول دو نفر باشند، مجنیٌ علیه یا قبل از قتل است یا غیرمقتول. درصورتی
حیات مستقر دارد یا ندارد. همچنین، قتل یا با اذن مقتول صورت پذیرفته یا بدون اذن 
او انجام گرفته است. در جمیع صور و حالات نیز، فوت شخص یا به سبب فعلی تحقق 

  یا به سبب عدم رخ دادن فعلی. یافته است

  . حالت اول1-7
شود؛ اگر قاتل همان مجنیٌ علیه باشد، عنوان قتل از روي دلسوزي شامل این گزینه نمی

حال، دلیلی دالّ بر جایز زیرا عنوان اتانازي اقتضا دارد قاتل و مقتول دو نفر باشند. بااین
قتل نفس شامل این مورد شده  بودن این کار وجود ندارد و عمومات و اطلاقات حرمت

  شود.و حرمت آن ثابت می

  . حالت دوم2-7
اگر قاتل و مقتول دو نفر باشند و مجنیٌ علیه داراي حیات مستقر باشد و عمل قتل با 
اذن مقتول و با فعلی ایجابی انجام گرفته باشد، باید گفت که صرفاً چون قتل با اذن 
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و نبودن آن اختلافی بوده و جاي بحث دارد مجنیٌ علیه صورت گرفته، لذا جرم بودن 
  که در مبحث حکم تکلیفی و وضعی تفصیل آن ارائه شد.

  . حالت سوم3-7
در این فرض، مقتول داراي حیات مسقر بوده و قتل با فعل ایجابی یا ایجادي، لکن 
بدون اذن مقتول انجام گرفته است. در این فرض، تمام عناصر قتل عمد محقق شده 

کننده بر حرمت قتل، ثبوت ضمان و حق راین، اطلاقات و عمومات دلالتاست. بناب
  ).39، ص. 1390قصاص براي اولیاي دم مجنیٌ علیه محفوظ است (خدایار، 

  . حالت چهارم4-7
مجنیٌ علیه داراي حیات مستقر بوده و قتل در پی عدم فعل صورت پذیرفته است. در این 

نفس محترم» و  یک از عناوین «حرمت قتلمحالت، ابتداي امر باید تحقیق کرد کدا
شود. البته با لحاظ کردن «وجوب انقاذ نفس محترم از هلاك» در این فرض داخل می

شود. آنچه عرف جامعه، این مبحث ذیل وجوب انقاذ و نجات دادن نفس محترم واقع می
داشته فرد شود، این است که اگر فرد قدرت از کلمات برخی فقهاي عظام برداشت می

کننده صرفاً مرتکب حرام بیمار را نجات دهد و امتناع ورزیده و نهایتاً بیمار بمیرد، امتناع
شده و ضمان که قصاص یا دیه باشد، بر عهده وي نخواهد بود (موسوي بجنوردي و 

). برخی دیگر از فقها نیز بر این اعتقاد بودند که قتل صرفاً با 38، ص. 1393نیا، رضوي
شود، قتل شود و اتانازي غی فعال که از طریق ترك فعل محقق میقق میفعل مح

  ).6، ص. 1392شود (علیزاده، مهدیزاد پایدار و مهدیزاد پایدار، محسوب نمی
جاي قصاص، مخالفان و موافقانی داشته که بنا بر دیدگاه انتفاي قصاص، جایگزینی دیه به

اساس، رتکب جاي بحث و نقاش دارد. برایندرنهایت، با انتفاي قصاص و دیه نیز تعزیر م
رضایت در مرگ ترحمی یا فعل ایجابی تأثیري در آثار و جواز آن ندارد و فقه اسلامی این امر 

  ).1، ص. 1397را با هر عنوانی که همراه باشد، حرام در نظر گرفته است (خزاعی، 

  گیرينتیجه
ل و ازهاق نفس وي، شرك به ها واجب بوده و قتدر شریعت اسلام، حفظ حیات انسان

اند شود. فقهاي اسلامی بر این عقیدهترین اعمال شمرده میخداي متعال بود و از شنیع
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رود؛ زیرا مالک حقیقی انسان حرمتی که در قتل وجود دارد با رضایت مقتول از بین نمی
  گیري در خصوص حیات خود منع شده است.خداوند بوده و انسان نسبت به تصمیم

شود که رویکرد و مسائل تحقیقی در وجهی بودن پدیده اتانازي موجب میچند
). بر 131، ص. 1394خصوص آن بسیار متفاوت باشد (نظري توکلی و امیرخانی، 

بندي کارآمد و علمی اتانازي در صورتی محقق خواهد شد که همین اساس، تقسیم
ر باشند مانند رضایت و ملاك و معیار تقسیمات، مواردي باشد که در احکام فقهی مؤث

  نارضایتی مریض، فعل یا امر عدمی بودن اسباب مرگ از روي ترحّم و... .
گیرد، در مجازات طور عام در جایی که اتانازي به درخواست مجنیٌ علیه صورت میبه

مرتکب اعم از قصاص، دیه و تعزیر، تردیدهایی وجود دارد. در صور گوناگون اتانازي باید 
که ه مرتکب، مأذون بوده و جایی که مأذون نیست، تفاوت قائل شد و درصورتیبین موردي ک

  مرتکب با اذن مقتول اقدام به قتل از روي ترحم کرده، قصاص و دیه ساقط خواهد شد.
شاءاالله اظهارات رهبر معظم انقلاب، حضرت با احتساب این مباحث، إن

به این مضمون که «برخی مسائل که در  االله و رعاه)اي (حفظهالعظمی امام خامنهااللهآیت
فقه... وجود دارد، سخن آخر نیست، بلکه ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلط 

  . 7به مبانی و متد فقاهت، نکات جدیدي استنباط شود...»
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